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اينقطاركهمیرود!
چرخ اول

  طوبا ويسه

اول، دوســت داريــم از زندگي حــرف بزنيــم. دوچرخه 
زندگي انديش است؛ اما خبرهاي بد را نمي توانيم فراموش كنيم! 
هفته  اي كه گذشت به خاطر عيد سعيد فطر، پنج شنبه تعطيل 
رسمي بود و هفته نامه ي دوچرخه منتشر نشد؛ اما نمي شود از 
خبر تلخ كشته شدن دختران دانش آموز كابلي چشم پوشيد. 
آن ها آمده بودند درس بخوانند تا زنان آگاه جامعه باشــند و 
نسل هاي آگاه را پرورش دهند. جاي خالي شان را در مدرسه و 

كلاس درس ديديم كه گل گذاشتند؛ روح ما زخمي شد. 
دوم، جنگ، سياه ترين و زشت ترين اتفاق است. اين روزها 
غزه در خون و آتش است. متأسفيم براي اين اتفاق و مي دانيم 

بيش ترين آسيب را كودكان و نوجوانان مي بينند.
ســوم، خيلي ها از تحصيل جــا ماندنــد. مي توانيد در 
كارگاه هــاي ســاختماني نوجوان هايي را ببينيــد كه چون 
مدرسه ها تعطيل است؛ به كمك پدرانشان آمده اند. بسياري هم 
دنبال كار مي گردند. اما اگر مدرسه ها باز بود، اگر مدرسه هاي 
دولتي هم مثل مدرســه هاي خصوصي برنامه ي مشخص تري 

داشتند، شايد آن ها از تحصيل باز نمي ماندند.

 چهارم، البتــه آن عده هم كه آنلايــن درس مي خوانند، 
بعضي شــان به كلاس آنلاين نرســيدند، چون خواب ماندند. 
چون خيلي از پدرو مادرها در پيك چهارم  كرونا در بيمارستان  

بستري شدند.
پنجم، اعتراض دانش آمــوزان كلاس نهــم و دوازدهم و 
كنكوري ها هم به جايي نرســيد. البته مســئولان آموزش و 
پرورش  نويد دادند كه دانش آموزان نهم و دوازدهم به شــكل 
غيرحضــوري مي توانند كارت حضور در جلســه ي امتحان را 

دريافت كنند.
اما خانواده ها و دانش آموزان نگران هســتند. بي توجهي به  
فضاهايي كه برخي تهويه ي مناســب ندارد؛ نشستن طولاني 
با حضور دانش آموزي كه ممكن است بي نشانه، اما ناقل باشد 
خطرناك است. متأسفانه اين ويروس سريع  انتقال پيدا مي كند. 
هشدار بعضي از اعضاي ستاد ملي كرونا را كاش جدي بگيريم.

دكتر »مسعود مرداني«، عضوي كميته ي ملي ستاد مقابله 
با كرونا گفت: »اين وضع شكننده است؛ اگر رعايت نكنيم موج 

پنجم كرونا آغاز خواهد شد.«

دردسرهای 
امتحان در 

روزگار كرونا

ويژگي هاي مثبت و منفي امتحان هاي حضوري 
و آنلاين در گفت وگو با  كارشناسان

2

»فريت كاراهان«، كارگردان  فيلم »حافظ برادر«:

مي خواستم يوسف ما را پيدا كند

»پيوتر دومالفسكي«، كارگردان  فيلم »هرگز گريه نمي كنم«:

فيلمي درباره ي پديده ي يتيم اروپايي
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بي حوصلگي هايم 
را نگاه می کنی

عيدی 
توپ!
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سال بيست و يكم، شماره ي  1035  
پنج شنبه 30 ا رديبهشت ماه 1400 
صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

مديرمسئول: نيلوفر قديري

سال تحصيلی مجازی رو به پايان 
است و ما به شــيوه های گوناگونی 
درس خوانديم و امتحان می دهيم؛ 
اما در نهايت ملاک سنجش سواد ما 
نمره ی کارنامه است و همه ی اين ها 

تقصير کوويد 19 است.
امتحان های پايان سال تحصيلی 
در حالی برگزار می شود که براساس 
مصوبه ی شــورای عالی آموزش و 
پرورش، دانش آموزان پايه ی نهم و 
دوازدهم برخلاف همه ی اعتراض ها، 
مثل ســال قبل، حضوری امتحان 
می دهند. البته آزمون هاي پاياني 
ساير پايه های تحصيلی غيرحضوری 
است. امتحان های غيرحضوری، در 
سامانه های گوناگون و به شيوه های 
متفاوتی برگزار می شــود؛ آزمون 
بعضی از مدرسه ها در شبكه ی شاد 
خواهد بــود، دانش آموزان برخی 
مدرســه ها به صــورت آنلاين و 
تصويری امتحان می دهند و برخی 

به صورت آفلاين.
اين دومين تجربــه ي برگزاري 
آزمون های پايان ســال تحصيلی 
بــه روش مجــازی و غيرحضوری 
اســت و کارشناســان آموزشی 
معتقدند که هــم آموزش ها و هم 
آزمون های آنلاين نسبت به اواخر 
ســال تحصيلی گذشته، پيشرفت 
چشم گيری داشته، اما هنوز بخش 
آموزشی کشور نتوانسته از اين فضا 

حداکثر استفاده را ببرد.

آزمونآنلاینیاکتابباز!
امتحان به هرصورتي كه باشد مسائل 
خــودش را دارد؛ برنامه ريزی درســی، 
اضطــراب، بی خوابــی و...؛ حتــی اگر 

غيرحضوری و آفلاين باشد!
»سعيد روستايی«، كارشناس مسائل 
آموزشــی در گفت وگو بــا هفته نامه ي 
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دردسرهای امتحان در روزگار كرونا
  نفيسه مجيدي زاده

ویژگيهايمثبتومنفيامتحانهايحضوريوآنلایندرگفتوگوباکارشناسان
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»يوســف ســلطانی« روان شناس و 
مشاور آموزشــی می گويد: »بايد بدانيد 
كه كمی اضطراب كمــك می كند تا در 
امتحان عملكرد بهتری داشــته باشيد و 
به اصطلاح بی خيال نباشيد. اما زيادبودن 
اضطراب می تواند روی تمركز و يادگيری 
تأثير منفی بگــذارد. دانش آموزانی كه 
در طول ســال، مطالعه ی مداوم دارند و 
به قولی بر درس ها مسلط هستند، كم تر 

دچار اضطراب می شوند. 
اما كنترل اضطراب در روزهای امتحان 
با برنامه ريزی صحيح درســی می تواند 
كاهش پيدا كند. دانش آموزان می توانند 
روی يك كاغذ، برنامه ی روزانه ی خود را 
بنويســند و طبق برنامه، درس بخوانند، 

استراحت كنند و پيش بروند.«
ايــن روان شــناس ادامــه می دهد: 
»نفس عميق هم می توانــد در كاهش 
اضطراب كمك كند. البته اگر درســت 
نفس بكشــيد. دســتتان را روی شكم 
بگذاريد، دهانتان را ببنديــد و از بينی، 
نفس عميقي بكشيد، جوری كه شكمتان 
ورم كند و بعد از چند ثانيــه نفس را از 
دهان بيرون بفرستيد و چندبار اين كار 

را تكرار كنيد.«

نمرههایقابلاعتماد
از همــه بدتر اين كه پــس از همه ی 
اضطراب هــا و درس خواندن هــا باز هم 
عده ای می پرســند، چه قدر می توان به 
نمره های امتحــان غيرحضوری اعتماد 

كرد؟
سعيد روســتايی، كارشناس آموزش 
می گويد: »نتيجه ی آزمون های آنلاين 
نوبت اول امسال، نسبت به آزمون پايانی 

سال قبل، صداقت بيش تری داشته است. 
اگرچه در اين مدت بســياری از شاگرد 
اول ها به آزمون غيرحضــوری اعتراض 
داشــتند، چــون معتقدنــد در آزمون 
حضــوری، رقابت واقعی تــر و خالص تر 

است.«
او ادامــه می دهــد: »پس از شــيوع 
ويروس كرونا و غيرحضوری شدن مدارس 
و امتحان ها، بعضی دانش آموزان يك باره 
تغييــر كردند و نمرات بهتــری آوردند. 
اولين چيزی كه به ذهن می رسيد اين بود 
كه شــايد تقلب كرده اند، اما در بسياری 
موارد مدارس راســتی آزمايی كردند و 
ديدند دانش آموز درس را بلد است. مثلًا 
در يك مــورد، دانش آموزی می گفت در 
مدرسه اگر ســر كلاس اتفاقی می افتاد، 
مثلًا كسی شــوخی می كرد يا يك دفعه 
لامپ خاموش می شــد و همــه به طور 
جمعی واكنش نشان می دادند، حواسم 
از كلاس پرت می شــد و بعد كه ماجرا 
تمام می شد حواسم ديگر جمع نمی شد. 
اما الآن فقط من هستم و استاد! بقيه ی 
بچه ها حضور دارند، اما درواقع فقط اسم 
هســتند و تا وقتی ميكروفنشــان فعال 
نشود، هيچ سروصدايی نيست. بنابراين 

توجهم به درس چند برابر شده است.«
روســتايی معتقــد اســت اگرچــه 
آموزش و آزمــون  حضــوری در بحث 
تجربه ســازی برای دانش آمــوزان هيچ 
جای بحثی ندارد، اما ســلامتی انسان 
نعمت بســيار گران قيمت و پرعظمتی 
اســت كه بايد از آن محافظت كرد. پس 
اگر قرار اســت آزمونی حضوری برگزار 
شود، بايد در شرايطی باشد كه سلامتی 

شركت كنندگان تضمين شود.

ســامانه هنگ می كند و به شدت دچار 
مشكل می شــويم. همين مسئله گاهي 
در زمان ارسال برگه ها هم پيش می آيد. 
از طرفی مدرسه ها، سبك های گوناگونی 
را برای برگزاری آزمون ها اجرا كردند كه 
خيلي كارشناسي نيســت تا برای تمام 
دانش آموزان به شكل يكسان قابل اجرا 

باشد.«

اضطرابهمچنانپابرجاست
وقتی در فضای مدرسه قرار می گيری، 
انــگار تكميــل هســتی. همــه درس 
می خوانند. فضا، آموزشی و تحصيلی است 
و شما آمدی كه امتحان بدهی و بروی. اما 
وقتی در خانه هستی، تكميل نيستی. در 
خانه صبحانه می خوری، روی ميزی كه 
هميشه روی آن بازی آنلاين می كردی 
نشســتی و می خواهی امتحــان مهمی 

بدهی؛ اين جا اضطراب شروع می شود.

دوچرخه می گويــد: »آزمــون آنلاين 
شــباهت هايی بــا آزمــون كتاب باز يا 
به اصطــلاح همــان اوپن بــوك دارد. 
باتوجه به تجربياتی كه ما در اين زمينه 
داريم، هم به عنوان معلم و هم به عنوان 
دانش آمــوز و دانشــجو، متوجه ايم كه 
ميزان ثبت مطلب در ذهن، در اين روش 
خيلی بيش تر اســت، چون دانش آموز 
می داند كجــا را بگــردد و آن مطلب در 
ذهنش ثبت می شود. اما نكته اين است 
كه همه ی آزمون ها نمی توانند اين طور 
باشند، چون به موضوع درس و نحوه ی 
برگزاری آزمون بستگی دارد و اگر مجری 
آزمون، روش ها و فوت و فن های برگزاری 
اين آزمون را بلد نباشد، نتيجه ی مطلوب 

به دست نمی آيد.« 

تکرارمشکلات
با وجود امكان اســتفاده از كتاب در 
بســياری از آزمون هــای غيرحضوری، 
اغلب دانش آموزان از اين شيوه ی آزمون 
گلايه دارند. عوض نشدن محيط در زمان 
امتحان و پس از هرامتحان، عدم داشتن 
انگيــزه ی كافی بــرای مطالعه ی جدی 
درس ها و كندبودن سرعت اينترنت در 
زمان بارگذاری پاسخ نامه ها، از مهم ترين 

شكايت هاي آن هاست.
روســتايی می گويد: »بحث سرعت 
و قطعی اينترنت كــه در آزمون آنلاين 
داســتان جداگانــه ای دارد؛ به خصوص 
وقتــی دانش  آمــوزان می خواهند برای 
شــركت در آزمون آنلاين، در ســاعت 
خاصــی وارد يك ســامانه بشــوند، آن 
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قَالَ قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
خدا فرمود: دعای شما مستجاب شد

بخشی از آیه ی ۸۹ سوره ی یونس
 ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای

وقت هایی که بی حوصله می شــوم، 
وقت هایی که گوشه ای می نشینم، دست 
روی دست می گذارم و به زمین و زمان 
بند می کنم، کم نیستند. نه این که اهل 

من چشــم می گــذارم و تــو پنهان 
می شــوی. کار هرروزم همین است که 
پس از بیداری اول به دنیا ســام کنم و 
بعد برای شــروع روزِ تازه ام، برای شروع 

این بازی، چشم بگذارم.
این بازی را در کودکــی نیاموختم. 
خیلی قبل تــر از آن، یعنی کمی پس از 
تولدم آموختم. صدایت را شــنیدم که 
گفتی: »ســام« اما هرچه نگاه کردم، 
ندیدمت. از همان روز و همان جا دانستم 
برای دیدنت باید آماده ی بازی شــوم. 
باید قواعد آن را یاد بگیرم، به عامت ها 
توجه کنم و با دنبال کردن آن ها به درک 

حضورت برسم.
هرسال به اندازه ی عدد و رقمِ سنم، 
اعداد را می شــمارم تا یادم بیاید چند 
ســال را در جســت وجویت پشت سر 
گذاشته ام. وقتی شمارش اعداد تمام شد 
شروع می کنم به گشتن. همه جا را خوب 
می  گردم. آن سوی حیاط می روم و پشت 
درختچه های بدُاغ را می بینم. کتاب ها را 
ورق می زنم بلکه پشت کلمات پیدایت 
کنم. به آدم ها توجه می کنم و در رفتار 
پسندیده ی آنان دقیق می شوم تا شاید 

آن جا بیابمت.
دیگر می دانم این یکی از قانون های 
بازی است که تو آفریده هایت را سرِ راه 
من و برابر دیدگانم قرار دهی وَ خودت در 
پسَِ آن ها پنهان شوی. می خواهی این 

جست وجو برایم چیزی فراتر از یک بازی 
کودکانه باشد. 

مرا به نظام آفرینشت پیوند مي دهی 
تــا بدانم تو جــدای از جهــانِ خلقتت 
نیســتی و هم چنین خلقتت جدای از 

تو نیست.
من می گردم و می فهمم وقتی بازی 
به درازا می کشــد معنایش این اســت 
که از تــو خیلی دور شــده ام و وقتی به 
ســرعت پیدایت می کنــم می فهمم به 
واســطه ی کارهای خوب دوبــاره به تو 

نزدیک شده ام.
گاهی خیال می کنم تــو را یافته ام. 
نامت را صدا می زنم و به ســمت جایی 
که چشم گذاشته بودم می دوم. با آن که 
می دانم تو قبل از من و ســریع تر از من 
آن جا رسیده ای، باز هم می گویم: »سُک 
سُــک«. تو می گذاری باور کنم برنده ی 
این بازی منــم. تا حس نکنــم روزم و 
جست وجویم از تو بی بهره بوده است. تو 
در انتهای روز همیشه چیزی در دستم 
می گذاری تا وقتی شــب سر روی بالش 
می گذارم، از فکرکردن به آن، احساس 
خرسندی کنم و گمان نکنم که روزم را 

به بیهودگی گذرانده ام.
سال هاســت کــه دارم داده هــا و 
یافته های کوچکم را کنار هم می چینم 
و در ذهنــم از آن ها تصویر می ســازم. 
تصویری از تو به همــان اندازه که عقلم 

قد می دهد، بــه همان انــدازه که تو را 
می فهمم.

این تصویر همیشه برای کامل شدن 
جا دارد. چون چیزهایی هست که هنوز 
به درک آن ها نرسیده ام و مکان هایی که 

هنوز تو را در پسِ آن ها نیافته ام.
من تــا زنــده ام و تــا زمــان برای 
شــناختنت دارم به بازی ادامه می دهم. 
به این امید کــه به تصویــر بزرگ تر و 

کامل تری از تو در زندگیم برسم.

نُونِ، وَبعَُدَ عَنْ  يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ خَطَراتِ الظُّ
لحََظَاتِ العُْيُونِ

ای آن که به باورهای گذرا بر دل، نزدیک 
و از چشم انداز دیدگانِ سر، دور است .

بخشی از دعای صباح امیرالمؤمنین ع

پشت درختچه های بُداغ
 تو پنهان گشته ای

 ياسمن مجيدي

شکایت کردن باشم، نه این که چشم هایم 
را روی همه ی نشــانه هایی که نشــانم 
داده ای بسته باشم، نه این که معجزه های 
فراوانی را که برایم خلق کرده ای فراموش 
کنم؛ این جور وقت ها فقط بی حوصله ام و 
دلگیر و شاید کمی دل تنگ. اما هنوز فکر 
می کنم حرف زدن با تو بهترین کار است. 
برای همین شکایت هایم را هم پیش تو 
می آورم. راستش بارها به این ماجرا فکر 

کرده ام. اگر بخواهــم بی حوصلگی هایم 
را برای کســی جز تو بگویم، چه کسی 
به آن ها گوش خواهد داد؟ چه کســی 
بدون این کــه بخواهــد راه را نشــانم 
بدهــد و نصیحتم کند، بــه حرف هایم 
دل می دهد؟ و اصاً چه کسی می تواند 

گره های کور بی حوصلگی ام را باز کند؟
وقت هایی کــه گلــه می کنم حجم 
غصه ام دوبرابر می شــود. هــم غم حال 

خاکستری ام را دارم و هم از این که دوباره 
برابر تو این گونه بوده ام غمگین می شوم. 
این جور وقت ها دل نازک می شــوم و با 
کوچک ترین نشــانه ای ابری و حتی به 
گریه می افتم . بعد تندتنــد با تو حرف 

می زنم. دعا می کنم.
دعا، حالــم را خــوب می کند. وقتی 
دعا می کنم انگار در جهان جز تو کسی 
نیســت. همه ی حواســم به تــو جمع 

می شود و از هرچه غم و دل تنگی است 
فاصلــه می گیرم. در دعاهایم همیشــه 
از تو خواســته ام مرا دوســت داشــته 
باشــی و فرصت بدهی دوستت داشته 
باشم. دوست داشــتن تو نعمت است و 
فکر می کنم این نعمــت را، مثل همه ی 
نعمت هایت، فقط به کسانی که بخواهی 

می دهی. 
برای همین این دعا را همیشه تکرار 
می کنم که مبادا روزی چشم باز کنم و 
ببینم از تو بسیار دور شــده ام. این قرار 
میان ماست؛ دوست داشــتن دوطرفه. 
پس تا وقتی من دوستت دارم، یعنی تو 

هم دوستم داری.
بعضی از دعاها همــان لحظه که بر 
زبانم می آیند اجابت می شوند. هربار که 
پس از گله ای دور و دراز به تو بازگشته ام، 
هربار که دل تنگی مرا بــه تو نزدیک تر 
کرد، هربار که خاکســتری بودم و با تو 
حرف زدم، حالم عوض شده است. آرام 
شده ام. حتی گاهی به خنده افتاده ام. و 
بعد حس کرده ام با همه ی وجودم تو را 
دوست دارم. و این نشانه است؛ قرار بین 
من و تو. یعنی که تو هم مرا دوست داری، 
یعنی هزارباره شــکایتم را شنیده ای و 
هزارباره به من لبخند زده ای و دانسته ای 
گله ام از ســرِ ناسپاسی نیست. یعنی که 

گفته ای دعای تو را اجابت کرده ام .
هیچ لحظه ای باشــکوه تر از لحظه ی 
اســتجابت نیســت. اســتجابت یعنی 
همین حالا تــو داری نگاهــم می کنی، 
همین حــالا به مــن لبخنــد زده ای و 
همین حالا در جهان به این بزرگی، منی 
را که گوشــه ای از آفرینش نشسته ام، 
داری تماشا می کنی و قول و قرارمان را 

به یاد داری.

بيحوصلگيهايمرانگاهمیکنی
 ياسمن رضائيان
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اگر این داستان را در زمان درست 
نمی نوشتم، نتيجه ي تلاشم

داستاني تک بعدی می شد که صرفاً 
درباره ي سياست بود

»فريتكاراهان«،كارگردانفيلم»حافظبرادر«،دربارهيانتخاببازيگراصلياشميگويد:

مي خواستم يوسف ما را پيدا كند
  ترجمه ی سارا منصوری

سال گذشته، بيماري كرونا خيلي از 
برنامه هاي ساليانه مان را عقب انداخت. 
يكي از اين برنامه ها، جشنواره ي جهاني 
فيلم فجر بود كه عادت داشــتيم در 
حوالي ارديبهشــت در تهران، ميزبان 
فيلم هايي ديدني از سراســر جهان 
باشــيم. اما حالا پس از يك سال وقفه، 
از پنجم تا دوازدهم خردادماه، ســي و 
هشتمين جشنواره ي جهاني فيلم فجر 
به دبيري »محمدمهدي عسگرپور« كار 
خود را با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از سر مي گيرد. در آستانه ي برگزاري اين 
جشنواره، در اين دو صفحه، دو گفت وگو 
با دو كارگردان حاضر در اين جشنواره را 

برايتان آماده كرده ايم.
* * *

مي گويد هفت ســال طول كشيده 
تا بتواند فيلم نامــه ي »حافظ برادر« را 
آن طوري بنويســد كه دوستش دارد و 
آن را دور نينــدازد! »فريت كاراهان«، 
فيلم ســاز 38ســاله ي تركيــه اي، 
فيلم سازي را با فيلم كوتاه از سال 2010 
ميلادي آغاز كرد و حافظ برادر، چهارمين 
فيلم بلند سينمايي او به حساب مي آيد. 
اين فيلم كــه پيش از ايــن جايزه ي 
»فيپرسي«  )كشف اســتعدادها( را از 
هفتاد و يكمين جشنواره ي جهاني فيلم 
برلين به دســت آورده، در اين دوره ي 
جشــنواره ي فجر در بخــش رقابتي 
»سينماي سعادت« )مسابقه ي فيلم هاي 

بين الملل( حضور دارد.
* * *

تا جايی كه مي دانم، شــما هم در 
مدرسه ي شبانه روزی تحصيل كرده ايد. 
چه قدر اين تجربه ي شخصی در ايده ي 
ساخت فيلم حافظ برادر تأثيرگذار بود؟

سال 2009 ميلادي نوشــتن درباره ي 
این موضــوع را شــروع کردم، امــا خيلی 
زود متوقفــش کردم. دیــدم نمی توانم بين 
احساساتم و داستانی که می خواستم بنویسم، 
تعادل ایجاد کنم. برای من تجربه ي حضور در 
مدرسه ي شــبانه روزی، دردي بزرگ است. 
شش ســال در آن مدرســه حضور داشتم و 
موقعيت سخت و همراه باخشونت را تجربه 
کردم.کل جامعه در دهه ي 1990 ميلادي 
به خشــونت عادت داشــتند و مدرســه نيز 
از این قاعده مســتثنی نبود. بعــد از اولين 
تلاشم برای نوشتن، بار دیگر در سال 2013 
ميلادي دست به قلم شــدم. این بار هم برایم 
راضی کننده نبود. در سال 2016، جو ترکيه 
درباره ي کُردها تغيير کــرد و فکر کردم که 
حالا آماده ي نوشتن نسخه ي جدید فيلم نامه 
هستم. نشستم پای نوشتن و هفت روز بعد، 

به این نسخه از فيلم رسيدم.
چه چيزی باعث شــد متوجه شويد 
هنــوز بــرای روايت اين داســتان، 

به اندازه ي كافی از آن درد بزرگ فاصله 
نگرفته ايد؟

اگر ایــن داســتان را در زمان درســت 
نمی نوشــتم، نتيجه ي تلاشــم داســتاني 
تک بعــدی می شــد کــه صرفــاً درباره ي 
سياســت بود. فهميدم معلمان هم قربانيان 
همين سيســتم هســتند. آن ها در فضایی 

ســرکوب گرانه احاطه شــده بودنــد و راه 
برون رفت از آن تقریباً غيرممکن بود. گذشته 
از این، امروزه بسياری از آن ها هنوز در حال 
تدریس اند و سيستم هم هنوز همان سيستم 

قبلی است.
چيزی كه قلبم را به درد می آورد، اين 
است كه صدای بچه ها در اين سيستم 
شنيده نمی شــود و گويی آن ها اصلًا 

ديده نمی شوند.
موافقم؛ این مشــکلي بزرگ است. اساساً 
دليلش این است که بزرگ سالان باور ندارند 
که کودکان و نوجوانان قــدرت تعقل دارند، 
مســائل را درک می کننــد و می تواننــد با 
بزرگ ترها صحبت کنند. اگر شرایط متفاوت 
بود، بسياری از مشکلات حل می شد. معتقدم 

هرچــه در دوران کودکــی و نوجواني رفتار 
بهتری با این گروه سني شود، در بزرگ سالی 
به انسان های موفق تر و اندیشمندی تبدیل 

خواهند شد و آینده روشن تر می شود.
این فيلم را ســاختم، چون می خواستم 
شــرایط را تغيير دهم. نقش های اصلی را به 
بچه ها دادم. اســتراتژي ام در ساخت فيلم را 
برایشان توضيح دادم و با آن ها مثل بازیگران 

بزرگ سال حرف می زدم. این رویکرد جواب 
داد و آن ها کامــلًا متوجه موضوع شــدند. 
برایشان تازگی داشت که کسی با آن ها مثل 
انسان های بالغ برخورد کند و حرف هایشان 

را بشنود و بفهمد.
بازيگران را چه طور پيدا كرديد؟

همه ي معلمــان از بازیگــران حرفه ای 

انتخاب شــدند و برخی شــان هم بســيار 
محبوب اند. اگرچه این فيلم می تواند انتقادي 
سياسی قلمداد شود، اما همه شان حضور در 
این فيلــم را پذیرفتند. وقتــی نوبت به پيدا 
کردن بازیگر نقش »یوســف« رسيد، اوضاع 
چندان آســان پيش نرفت. از بيش از 100 
کودک تست بازیگری گرفتم و بی نتيجه بود. 
یک ماه تا شروع تصویربرداری زمان داشتيم 
و هم چنان یوسف را پيدا نکرده بودیم. کم کم 
اضطراب همکارانم بيش تر و بيش تر می شد. 
اما می خواستم این یوسف باشد که ما را پيدا 
کند و همين طور هم شد. او را ملاقات کردم و 
ساعتی را با هم گذرانيدم. از خانواده، حيوانات 
و روزگار صحبت کردیم و چيزی خوردیم. او 

همان بود که می بایست باشد. 
چه طور نابازيگران كودك و نوجوان را با 
دوربين آشنا كرديد كه با آن راحت باشند؟ 
کارکردن با آن ها بســيار مفــرح بود. در 
هفته ي اول وقتی ازشــان می خواستم تا از 
نقطه ای بــه نقطه ي دیگــر صحنه حرکت 
کنند، طوری قــدم برمی داشــتند که انگار 
اعضای یک بانــد مافيایی هســتند! بچه ها 
عاشق ســریال های تلویزیونی بودند، برای 
همين فکر می کردند باید شبيه گانگسترهای 

تلوزیونی باشــند؛ نه تنها در حــرکات، بلکه 
در لحن حرف زدنشــان! اما به سرعت کار را 
یاد گرفتند. برای این که ذهنشــان متمرکز 
شود، هنگام فيلم برداری بسيار جدی بودم. 
هرگز نمی خندیدم و این بســيار مؤثر بود. 
آن ها هــم بلافاصله مثل من بســيار جدی 
شدند. این رفتار لازم بود وگرنه از پس کنترل 
500 کودک و نوجواني که آن جا داشــتيم 

برنمی آمدیم!
مكان فيلم برداری را چه طور انتخاب 

كرديد؟
فيلم برداري در یک مدرسه ي شبانه روزی 
واقعی انجام شده است. در ابتدا جای دیگری 
را در ذهن داشتيم، اما وقتی رئيس آموزش و 
پرورش آن منطقه از سوابق سياسی من مطلع 
شــد، از دادن اجازه به ما خودداری کرد. من 
هم درست مثل شخصيت اصلی فيلم، خودم 
در کاغذبازی های اداری و ســنگ اندازی ها 
گير کردم. به همين دليل مجبور شــدیم به 

روستای دیگری برویم.
هنگام تماشای فيلم شما، ياد فيلم 
»عباس كيارســتمی« افتــادم. براي 

ساخت اين فيلم از كجا الهام گرفتيد؟
معمــولاً الهامــات خــود را در ادبيات 
جســت وجو می کنم. درباره ي شــخصيت 
یوسف، از یکی از شــخصيت های »مارسل 
پروست« الهام گرفتم. شخصيتی که درباره ي 
همه چيز خود را صاحب نظر می داند، درحالی 

که اغلب نظراتش اشتباه اند! 
علی رغم موضوع تلــخ و گزنده ي 
فيلم، موفق شديد رگه هايی از طنز را 

در آن وارد كنيد. 
اصلًا قصــدم ایــن نبــود که فيلــم را 
خنده دار جلوه دهــم، اما موقعيت، وضعيتي 
تراژدی کمدی بود. فضایــي مثل رمان هاي 
»فرانس کافکا« که مرا به خنده می انداخت. با 
تکرار در برخی صحنه ها، به طنز رسيدم. مثل 
راه رفتن روی سطحی لغزنده که تکرارش به 
خنده ي مخاطب می انجامد. استفاده از تکرار 
موقعيت، باعث شد تا مخاطب در این چرخه 
وارد شــود و او هم به موقعيت، با لبخندی بر 

لب نگاه کند.

شهر فرنگ
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زمان امتحان رانندگي درست همان 
اشتباهي را انجام دادم كه اولكا در فيلم 

مرتكب مي شود. اما او رد شد و من 
قبول شدم!

»پيوتردومالفسكي«،كارگردانفيلم»هرگزگريهنميكنم«،دربارهيموضوعمتفاوتفيلمشميگويد:

  ترجمه ی سحر منصوری

مي گويد ويژگي هاي بســياري از 
شخصيت و تجربه هاي شخصي خودش 
را در قهرمان فيلمش قرار داده است و 
خوشحال است توانسته براي اولين بار 
به پديده ي »يتيم اروپايي« در سينما 

بپردازد.
»پيوترْ دومالفســكي«، فيلم ساز 
38ساله ي لهستاني بيش تر با فيلم هاي 
كوتاهش شناخته شــده است و فيلم  
»هرگز گريه نمی كنم«، پس از »شــب 
خامــوش«، دومين تجربــه ي بلند 

سينمايي اوست.
هرگز گريه نمي كنم،  داستان زندگي 
دختری لهستانی به نام »اولكا« را دنبال 
می كند كه آرزو دارد گواهي نامه بگيرد 
و پشــت فرمان ماشــينی از آن خود 
بنشيند. اولكا با مادر و برادر معلول خود 
در لهســتان زندگی می كند  و متوجه 
مي شود پدرش كه براي كار در ايرلند 
سكونت داشته از دنيا رفته است. زمانی 
كه اولكا برای انتقال جسد پدر به ايرلند 
می رود، رازهايی ناگفته برملا می شود...

به گفتــه ي» الا ســالوا«، منتقد 
سينه اروپا، از زمان پيوستن لهستان به 
اتحاديه ي اروپا در سال 2005 ميلادي، 
بســياری از خانواده ها دچار فروپاشی 
شــدند و كــودكان و نوجوانان بدون 
والدين يا تنها با حضــور يكی از آن ها 
بزرگ شدند. فيلم دومالفسكی اولين 
فيلم بلندی است كه به اين پديده با نام 

»يتيم اروپايی« می پردازد.
 ايــن فيلم كــه پيــش از اين در 
جشــنواره هايی معتبــر هم چــون 
جشنواره ِ فيلم سن  سباستين، توكيو 
و بوسان حضور داشته، در جشنواره ي 
فيلم لهستان، ســه جايزه ي بهترين 
بازيگــر تــازه ، بهترين موســيقي و 
بهترين فيلم نامــه را از آن خود كرد و 
در جشــنواره ي جهاني فيلم دوبلين، 
جايزه ي مايكل دواير ديسكاوري را براي 
بازي »زوفيا استوفِي« در نقش اولكا به 
دست آورد. حالا اين فيلم متفاوت در 

اين دوره ي جشنواره ي جهاني فيلم فجر 
در بخش غيررقابتــي »جام جهان نما« 

)جشنواره ي جشنواره ها( حضور دارد.
* * *

در صحنه ي آغازين فيلــم،  اولكا 
شخصيت اصلي داستان براي سومين بار 
در آزمون رانندگي رد مي شــود. شما 

چندبار در اين آزمون رد شديد؟!
اولین مرتبه ای که امتحــان دادم قبول 
شــدم، اما قبول شــدنم اتفاقی بود! در طول 
امتحان، مرتکب خطا شدم و احساس کردم 
که لیاقت گرفتن گواهی نامه را ندارم. 17سالم 
بود، اما دقیقاً آن روز را به خاطر دارم. به خانه 
برگشــتم و به پدرم گفتــم در آزمون قبول 
شدم، اما نباید می شــدم و بعد هم زدم زیر 
گریه! احتمالاً آخرین باری بود که در زندگی ام 
گریه کردم. اتفاقاً درســت همان اشتباهی 
را در طول آزمــون انجام دادم کــه اولکا در 
فیلم مرتکب مي شــود! اما او رد شــد و من 

قبول شدم!
چه جالب. آيا اتفاق ديگری را هم از 
زندگی خودتان را اين فيلم گنجانده ايد؟

ســه عنصر در داســتان وجود دارد که 
الهام گرفته از چیزهایی است که در زندگی 
شــخصی ام تجربه کرده  یا شاهدش بوده ام. 
اولي دوستم بود. پســري مهاجر که مجبور 
شــد براي بردن جســد پدرش به خارج از 
کشــور برود. مورد بعدي، درباره ي ناحیه ای 
اســت که در آن جا بزرگ شــده ام. من در 
منطقه ای از لهستان بزرگ شده ام که هزاران 
نفر از آن جا بــرای کار مهاجــرت کرده اند، 

بنابرایــن خانواده های »یتیــم اروپایی« را 
)آن طور که ما صدایشان می کنیم( به خوبی 
می شناســم. آخرین و مهم ترینــش هم به 
رابطه ي پدر و فرزندی مربوط می شود. اولکا 
در جســت وجوی رابطه ای گمشده با پدری 
بیگانه است. من چهار خواهر دارم و می دیدم 
که آن ها هم با همین مسئله در زندگی شان 

دست به گریبانند. اگرچه پدر ما در لهستان 
بود، اما بــرای تأمین هزینه ي خانواده ســه 
شغل داشــت. بنابراین می توان گفت گرچه 
او در خانه بود، اما در عین حال هیچ وقت در 
خانه حضور نداشــت و برای خواهرانم و من، 

کاملًا بیگانه و ناشناخته بود.
چرا قهرمان فيلمتــان يک دختر 
است؟ اين موضوع در سينمای لهستان، 

انتخاب رايجی نيست.
من برای اولکا، شــرایط چالش برانگیزی 
را به وجود آوردم و تصورم ایــن بود که یک 
دختر نوجوان در نقش اصلــی در مواجهه با 
این شــرایط، به لحاظ عاطفی و احساســی 
تطابق بیش تری دارد. من به شدت به موضوع 
عواطف و احساســات بشــری علاقه مندم و 

در داســتان پردازی های آثــارم نیز تمرکزم 
بر همین موضوع اســت. فکر کردم که سفر 
به خارج از کشــور برای حمل جنازه ي پدر، 
به هزاران دلیــل برای یک دختــر نوجوان 
مشکل تر از یک پسر نوجوان است. علاوه بر 
این، در فیلم قبلی ام قهرمان اصلی یک مرد 
بود و به نظرم طبیعی اســت که در این فیلم 

یک قهرمان زن داشته باشم.

زوفيا استافِی، بازيگر نقش اولكا برای 
اولين بار در فيلم شــما جلوی دوربين 
رفته است. چه شــد كه فكر كرديد او 

انتخاب درستی برای اين نقش است؟
بیش از 1200 نفر برای این نقش تســت 
دادند، بنابراین من زوفیا را از میان یک گروه 
واقعاً بزرگ انتخاب کردم. او شخصیتی قوی 
دارد، عواطفش را نشان می دهد و شادابی لازم 
برای این نقش را داشت. هم چنین دو سال در 
دوبلین با پدرش زندگی کرده است. پدرش 
برای کار به آن جا رفته بود، در حالی که مادر 
و برادرش در لهستان بودند. بنابراین دختري 
است که تجربه ي از هم گسیختگی خانواده و 
خانواده ي موقتی  را از سر گذرانده بود و دقیقاً 

می دانست که داستان از چه قرار است.
اولكا مانند نيروی طبيعت اســت؛ 
هيچ چيز جلودارش نيست. تقريباً در 
تمام صحنه ها در حال حركت اســت. 
سوار اتوبوس می شود، با هواپيما پرواز 
می كند، در حال دويدن اســت يا راه 

می رود. در هيچ حالتي ساكن نيست!
این هم یکی دیگر از نقاط مشــترک من 
با قهرمان فیلمم اســت. من هم دوست دارم 
دائم در حرکت باشم. شــاید برایتان جالب 
باشد که بدانید پناهگاه امن من، مترو است! 
در ابتدا تصور اولکا این اســت که برای انجام 
کار مشخصي به ایرلند سفر کرده است. برای 
همین مــدام عجله دارد و ایــن عجله باعث 
می شــود تا در برخورد با موانع و مشکلات 

پیش آمده، درد بیش تری را متحمل شود.
به نظر می رســد كــه »هرگز گريه 
نمی كنم«، اولين فيلم درباره ي مهاجرت 
اقتصادی گسترده ای است كه زندگی 
صدهاهزار لهستانی را پس از پيوستن 
اين كشــور به اتحاديه ي اروپا در سال 
2005 ميلادي تغيير داد. فكر می كنيد 
چرا كســی پيش از اين به اين موضوع 

نپرداخته است؟
این سؤال بیش تر به این مربوط می شود 
کــه کارگردان ها چــرا و چه طــور موضوع 
فیلمشــان را انتخاب می کنند. احساســم 
این اســت که این روزها هنرمندان به دنبال 
سوژه هایی بزرگ و قهرمانی فراتر از زندگی 
عادی می گردند که واقعــاً موضوعات مورد 
علاقه ي من نیســتند. من شخصاً موضوع یا 
داســتانی را انتخاب نمی کنم. روی پي رنگ 
یا سوژه تمرکز می کنم. در این فیلم هم روی 
پي رنگ جست وجو برای یافتن پیوندهای از 
دست رفته با والدین بیگانه شده تمرکز کردم. 
به نظرم داســتان »یتیمان اروپایی« در این 
فیلم، کاملًا بازگو می شــود. ساختن فیلمي 
درباره ي افراد معمولــی جامعه کار چندان 
آسانی نیست، به خصوص وقتی که بخواهیم 
تهیه کننــدگان را برای حمایــت از چنین 
فیلمی متقاعد کنیم. امــا خوش بختانه، من 

توانستم این کار را انجام دهم!

شهر فرنگ

فيلمي درباره ي پديده ي يتيم اروپايي



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان، 

يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است 
از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

معلم خصوصي!
  من: واي بچه ها... هفته ي بعد، همين روز، امتحان 

رياضي داريم! بايد چه گِلي به سرمون بماليم؟

متين:  آخ... گفتي اردلان  و كردي كبابم!  

 ياور: تو ديگه چي مي گي متين؟ تو كه معلم رياضي داري؟ 

 متين: مگه معلم گرفتن جرمه.خب حرف هاي آقاي ولي نژاد تو 
كله ي مباركم نمي ره. تازه، معلم، پنج جلسه هم بيش تر نيومده...

 فرزاد:  حالا با اين پنج جلسه فرقي هم كردي يا نه؟

  متين: نه بابا... اين خانه از پاي بست ويران است... اصلًا مخ من، 
هر جا بوي »ر« رياضي به مشامش برسه، يكهو رَم مي كنه 

 احمد: متين! به خودت برچسب نزن الكي! بايد تمرين كني. تمرين 
بيش تر! تازه من كه بهت گفته بودم! رو كمك من هم حساب كن! 

 متين:  دمت گرم احمد؛ عشقي! راستي؛ معلم خصوصي، يه پيشنهاد 
هم بهم داده، اين جوري يه كم خيالم رو راحت كرده! گفته روز امتحان، اگه 

سر سؤالي گير كردم، مي تونم سؤال رو براش بفرستم...

  احمد: بي جا كرده، تو كه راضي نشدي؟  چه پيشنهاد كثيفي!

 من:  چرا كثيف احمد؟ خب... اشكالي كه نداره. باباي متين كلي 
به معلم خصوصي پول داده...

   احمد:  پول داده كه چي؟ تا متين رياضي ياد بگيره! متين هم كه 
توي اين چند هفته، كلي زحمت كشيده، چرا معلم خصوصي متين، بايد 

زحمت هاي متين رو نديده بگيره. 

  متين:  ناراحت نشو، حالا من كه قبول نكردم. تازه مي گفت توي 
امتحان هاي قبلي، به خيلي از شاگردهاش كمك كرده...

  احمد:  قبلًا هم بي جا كرده! اين كه كمك نيست، مثلًا پول 
گرفته كه به تو رياضي ياد بده، اما به جاش داره همه ي استعداد و 

توان تو رو نديده مي گيره. اصلًا حق نداره...

  متين:  اتفاقاً اون موقعي كه اين پيشنهاد رو داد،  صداش 
رو آروم كرد تا كسي نشنوه!

   احمد:  متين جان! خواهش.... خواهش مي كنم بگو اين 
مثلا! معلمه ديگه نياد! خودم ميام مِنَّتت رو هم مي كشم و با 

هم تمرين حل مي كنيم...

امروز، آخرين جلسه ي كلاس ادبيات بود و اواخر زنگ، آقاي اردستاني، كمي، فقط كمي 
كلاس و ميكروفن را داد دست بچه ها و بچه ها هم نامردي نكردند و گيس و گيس كشي از سال 
گذشته شروع شد و شكايت از  كلاس هاي بي مزه و مانيتورهاي خسته و معلم هاي ماشيني و 

چشم هاي مريخي و نشيمن گاه هاي تخت و روزهاي سخت و لباس هاي تنگ و مخ هاي منگ و...
واي دفترم، انگار شعر شد! خلاصه در دل بچه ها باز شد و هر چه خواستند از مَجاز و مُجاز و غير مُجاز، 

گفتند و آقاي اردستاني هم با لبخند، سرش را تكان تكان مي داد و حرف بچه ها را مي شنيد. تا 
اين كه بچه ها از نفس افتادند. آقاي اردستاني ميكروفنش را باز كرد و اين دو بيتي را از خيام خواند:

ای دل غم این جهان فرسوده مخور                        بیهوده نیی غمان بیهوده مخور
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید                خوش باش غم بوده و نابوده مخور

و ادامه داد: بچه ها! فكر مي كنين اين انسان مغرور،  هيچ وقت در خيالش مي گنجيد كه توي 
عصر مريخ و هوش مصنوعي و نانو، اين جور زمين گير بشه و نتونه بدون ماسك و دست هاي 

آغشته به الكل، تا سر كوچه اش يه تُكِ پا بياد؟ به قول خيام كه امروز، روز بزرگداشتش 
است، نبايد غصه ي »بوده«،  يعني گذشته و »نبوده« يعني آينده رو خورد. 

بايد قدر همين مدل به قول شما ارتباط بي روح رو هم بدونيم و...
يك هو سكوت كلاس را پر كرد و تصوير آقاي اردستاني، 

گوشه  ي مانيتور همه ي بچه ها ماسيّد.

خدايا! امسال با رمضانت خيلي حال كردم وبعد از گذشت يك هفته، هنوز مزه اش زير 
زبانم است! غير از همان دو سه روز كه مريض شدم،  بقيه ي روزه هايم را گرفتم؛ با همه  ي 

گشنگي و تشنگي هايش، با همه ي بدخوابي و خوش خوابي هايش! 
آن قدر بدم مي آيد از اين  آدم هايي كه فيلم بازي مي كنند و مي گويند ما در ماه رمضان، تشنه 

نمي شويم.... گشنه نمي شويم! آ خدا! من در ماه رمضانت، هم گشنه شدم و هم تشنه. به خصوص 
دم دم هاي غروب، روده ي بزرگم مي خواست روده ي بي پناه كوچكم را يك لقمه  ي چپ كند!

  اما به عشق تو، به عشق اسم تو و به عشق اين همه نعمتي كه به من بخشيدي، 
 تا دم اذان، لب به هيچ چيز نزدم. تازه، از تو ممنونم كه وقتي افطار مي كردم، از خوردن نان بربري و پنير 

سبزي، لذت مي بردم. واي.... چاي شيرين، حلوا، شله زرد.
خدايا، يك تشكر ديگر! در يكي از شب هاي احيا،گوينده ي راديو، دعايي مي خواند كه مادرم گفت 

»جوشن كبير« است. در آن دعا،كلي از اسم هاي قشنگت را كنار هم رديف شده و فراز به فرازش، كلي نور 
و رحمت بود: »اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْألَُكَ باِسْمِكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا برُْهَانُ...« و آلان مدتي است كلمه  ي 

حنان، از ذهنم نمي رود؛ بسيار بسيار بخشنده... فراوان فراوان بخشنده!
شايد به عشق همين نام زيبايت، اين يك هفته كه از عيد فطر گذشته، پايم را در يك كفش كرده ام و به 

اعتماد همين نام، يك عيدي توپ! از  خدا مي خواهم؛ عيدي توپِ توپ! 
اصلًا با اين همه بخشندگي، به خدا بر خواهد خورد كه عيدي كوچولو موچولو بخواهم. 

حالا چشم هايم را مي بندم و دستم را به سوي آسمان تو بلند مي كنم و 
دوباره مي گويم يا حنان.... يا منان...!

سه شنبه، 28 ارديبهشت

هفته ي بعد از عيد فطر!

عيدی 
توپ!

پنجشنبه،30ارديبهشتماه1400،سالبيستويكم،شمارهي1035،ضميمهيروزنامهيشمارهي8224همشهري6



7 7پنج شنبه، 30 ارديبهشت ماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1035، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8224 همشهري 

-نمی دونم... هیچی به ذهنم نمی رســه. مغزم کیپ شده... 
نکنه دیگه نتونم بنویسم؟

-می تونی... اگه بخوای. بعضی موقع ها فکرت خسته است. 
نمی تونه کار کنه. باید به کارش بیاری! تازگی کتاب خوندی؟

-چندتا... ولی فایده ای نداشــت. توی این چندوقت یه خط 
هم نتونستم بنویسم. هرچی نوشتم، خط زدم و مچاله اش کردم.

خاله از پشت ســرش جعبه ی قرمزرنگی را بیرون می آورد. 
روی جعبه، پاپیون زیبایی چسبیده. حدس می زنم هدیه باشد. 
اصلًا جعبه ای با آن شکل  و شــمایل، آن هم با یک پاپیون، جز 

هدیه چه چیز دیگری می تواند باشد؟
خاله جعبه را به طرفم می گیرد. لبخنــد می زنم. صورتش 
بیش تر از همیشه خنده دارد. صورت هایی را که تویش خنده 
است، خیلی دوست دارم. انگار با همه ي اجزای صورتش دارد 
لبخند می زند. موهای شکلاتی اش را پشت سرش برده و با کش 

سیاهی بسته.
جعبه را می گیرم کنار گوشــم و چندبــار تکانش می دهم: 

»وااای خاله.... چیه این؟«
ابرو های خاله بالا می رود و محکم دست هایم را نگه می دارد: 

»آروم تر... می شکنه  ها! بازش کن...«
انگار منتظرم خاله این را بگوید. سریع جعبه را باز می کنم. 
ذوق می کنــم. هدیه ام جغدي ســفالی اســت. در واقع یک 
جاشمعی است. چشم های بزرگ سفیدرنگی دارد و بدنش آبی 
فیروزه ای است. توی شکمش، مربع های تو خالی، شمع پشت 
جغد را نمایان می کند. دوستش دارم. هدیه ی قشنگی است و 

چون خاله آن را به من داده، بیش تر دوستش دارم. خاله جغد را 
کف دستش می گذارد و می گوید: »بذار روی میزت... روشنش 
کن. وقتی می خوای بنویسی روشــنش کن و بنویس.. جواب 

می ده. مطمئنم.«
می خندم. بزرگ تر از آنم که خالــه قصه های عجیب برای 

هدیه اش بسازد.
* *  *

پیشانی ام را گذاشته ام روی میز. خودکار توی دستم است 
و مغز خشک شــده ام کار نمی کند! خیلی وقت است داستان 
می نویسم. نوشتن را دوست دارم. هروقت هرچه می نویسم، چه 
داستان بلند باشد و چه مقاله ی درسی، برای خاله می فرستم 

تا نظرش را بگوید. 
خاله...، بگذار جغدش را امتحان کنم. کبریت را از آشپزخانه 
برمی دارم و شمع توی شکم جغد را روشن می کنم. چراغ توی 
اتاق را که خامــوش می کنم، نور نارنجــی از دل جغد، از بین 
مربع های توخالی، بیرون می آید و روی دیوار ســفید پشــت 
سرم سایه می اندازد. باید بنویســم. جغد...، اصلًا داستان او را 
می نویسم. قلم که برمی دارم، آن قدر می نویسم تا هم داستان 
من تمام می شود و هم شمع. زیر نور چراغ مطالعه  داستانم را 
یک بار می خوانــم. این بار نمی خواهم کاغــذ را مچاله کنم. از 
صفحه های دفتــرم عکس می گیرم و برای خاله می فرســتم. 
زیرش هــم می نویســم: »حاصــل همکاری مــن و هدیه ی 

جادویی!«
محمدحسين شيرويه، 15ساله از تهران
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سلام دوستان دور من،
پرسیدن حالتان چه دلیلی دارد، وقتی می دانم غمگین ترین هستید!

غصه تان بدجوری دلم را خون کرده. یکی از شما نبوده ام. صبح با شادی کتانی هایم 
را پایم نکرده ام و به مدرســه نرفته ام. عصر، بی خبر در میان خون، غرق نشــده ام و 
جنازه ام را برای پدر و مادرم نبرده اند. من حتی آن کتانی های خونین هم نبوده ام که 
شاهد آن تلخی باشم. شاید نتوانم درکتان کنم، اما این جا برایتان اشک می ریزم و با 
شما هم دردی می کنم. برای شما که شهید شده اید دعا می خوانم و برای شما که در 

غم آن ها می سوزید آرزوی صبر می کنم.
می دانید بچه ها؟ بدجوری ترسیده ام. پاهایم سست شده، خبرهایی که پی درپی 
می رسند و تلخي های چندانی که بر سرمان فرود می آید حال خوش برایم نگذاشته. 
کاش بدانید چه قدر دوستتان دارم. کاش مرا شریک غم خودتان بدانید. دوست دوری 
که چاره ای جز هم دردی و آرزوی دنیایی پر از صلح ندارد. من هم سن بعضی از شما 

هستم. یک دختر دبیرستانی هم چون شما، پر از آرزوهای بزرگ و سبز.
این نامه را با قلبی آکنده از اندوه و آرزوهایی سرشار از صلح زیر باران مهربان آخرین 
افطار ماه رمضان می نویسم. نمی توانم دست هایتان را بگیرم و کنارتان باشم، اما شاید 
روزی یک جایی هم دیگر را دیدیم. روزی که سبز است و خبرهای بد تمام شده. روزی 

که همه با هم می خندیدم و برای آرزوهایمان تلاش می کنیم.
به امید روزهای خوب و دورِ دنیا
فاطيما کورکی، 1۶ ساله از سيرجان
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یکی از بهترین روزها برای من، وقتی است که دوباره برگردم 
به روزهای فعال بودنــم در دوچرخه. دوچرخــه ی مهربونم، 

دوست قدیمی، بهترین دوست نوجوونی... سلااااام! 
فکر می کردم وقتی برم دانشگاه یه عالمه وقت پیدا می کنم 
برای کار با تو، غافل از این که دانشــگاه خیییلیییی بیش تر از 
مدرسه درگیری داره. فکر می کنم بیش تر از دو سال می گذره از 
آخرین باری که اسمم توی دوچرخه چاپ شد و آخرین بسته ای 

که براتون فرستادم. من هنوز هم عاشق بلوز طرح دوچرخه ام، 
دنبال استیکر و برچسب دوچرخه ام، هدیه ها و کارت پستال ها 
و کتاب ها و... تمام هدیه های ارزشــمندی که از سمت تو برام 

اومده، خییلییی عزیز و مهمن...
هم رکاب و دوست دار همیشگی تو
صبا نوزاد از رشت
#ز_یاد_دوست_شیرین_تر_چه_کار_است

بهترین روزها

قول رسیدن
آرزو معنا ندارد. هدف اســت که در ذهن توســت. 
آرزو یعنی دست تقدیر، اما هدف یعنی حتماً رسیدن، 
یعنی مبارزه با نبایدها، یعنی نباید را باید کردن. هدف 
یعنی آینده ی روشن، یعنی خنده از ته دل. به تلاشت، 
به ســاختنت. هیــچ گاه هــدف را بــا آرزو اشــتباه نگیر. 
خودت بــرای اهدافت تلاش کن و قول رســیدن را به 

آن ها بده.
نازنین زینب  بمان
15ساله از تهران

راه مدرسه
ســال های قبل صــدای زنــگ آخــر مدرســه برای 
مــن حس وحــال دیگــری داشــت. زمانی کــه صدای 
زنــگ  بــه صــدا درمی آمــد، به ســرعت همــراه بــا 
دخترعمویــم از مدرســه خــارج می شــدیم و به دنبال 
پســرعمویم می رفتیم. وقتی به خانه می رسیدیم، کارم 
تمام نمی شــد، چون باید بــرادرم را به پیش دبســتاني 
می رساندم و بعد تازه می توانستم نفسی راحت بکشم. 

اما الآن راه مدرسه تا خانه یک قدم هم نیست!
الهه منحصری، 12ساله از تهران
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همیشــه هم ســربه زیر بودن 
خوب نیست! بله درست خواندید، 
یک وقت هایــی لازم اســت آدم 
سربه هوا باشد و در شــهر که راه 
می رود به نقاشــی ها، مجسمه ها 
و نشــانه های هنری نصب شده در 
نقاط گوناگون شــهر دقت کند و از 
دیدنشــان لذت ببرد. قطعاً پشت 
هرکدام از این آثار هنری، هنرمندی 
هست که برای ساختنش روزهای 

بسیاری وقت گذاشته. 
»مرجان موحــد«، یکی از این 
هنرمندان اســت که اگر گذرتان 
به یکی از شــهرهای شرق کشور 
بیفتد، حتمــاً آثــار او را در نقاط 
گوناگون خواهید دید. او تا به حال 
در چندین نمایشــگاه بین المللی 
هم شرکت کرده و به خاطر احیای 
صنایع دستی و فرهنگ های قدیمی 
کشور، مورد تقدیر قرار گرفته است. 
همین موضوع باعث شد به سراغ او 
برویم و ببینیم روزگار خانم سفالگر 

چه طور می گذرد.

از بچگی تصمیم داشتید سفالگر 
یا مجسمه ساز شوید؟

راستش در روزهای کودکی و نوجوانی 
هیچ وقت به فکر دکتر یا مهندس شدن 
نبودم. فکر هم نمی کردم سفالگر بشوم. 
همیشــه دلم می خواســت یك نقاش 
بزرگ بشوم، اما وقتی با رشته ی سفال 
و سرامیك آشنا شدم، جذب این رشته 
شدم و آن را ادامه دادم. آن روزها 22ساله 

بودم.
گفتید رشته ی سفال و سرامیک.
یعني چنین رشته ای در دانشگاه 

وجود دارد؟

کپی نکنید 
تا موفق شوید!

گفت وگو با »مرجان موحد«، هنرمند سفالگر

  نيلوفر نيك بنياد

دانشــجویانی کــه در رشــته ی 
صنایع دستی تحصیل می کنند، می توانند 
گرایش سفال و سرامیك را انتخاب کنند 
که به تخصص بیش تری برسند. هم چنین 
رشــته ای به اسم مهندســی سرامیك 
داریم که معمــولاً فارغ التحصیلانش در 
کارخانه های کاشی و سرامیك و چینی 

مشغول به کار می شوند.
عنوان هاي ســفال و سرامیک، 
معمولاً در کنار هم مي آیند. اما این 

دو چه تفاوتی با هم دارند؟
سفال به اشیا و ظروفی گفته می شود 

دل خواه درآورد.
از سختی ها و لذت های سفالگري 

برایمان بگویید.
چون ایــن رشــته نیاز بــه فضای 
کارگاهی، امکانات، علم و تجربه ی زیادی 
دارد، از رشته های سخت هنری به حساب 
می آید، اما از طــرف دیگر به خاطر تنوع 
محصولات تولیــدی و امکان خلاقیت و 
نوآوری در دست سازه ها، رشته ی بسیار 

پر طرفدار و شیرینی است.
کارهایتان بیش تــر یادآور آثار 
قدیمی و اسطوره ای است. سبک 

قدیمی نیشــابور که اصل آن ها داخل 
موزه نگه داری می شــود و برخي شان از 
کشور خارج شده است. در بخش دیگر 
هم به ساخت نشانه هاي ماندگار شهری 

و زیورآلات مدرن سرامیکی مشغولم.
نشــانه هاي زیادی در شهرهای 
گوناگون کشور از شــما به چشم 
می خورد. کدام یــک را بیش تر از 

بقیه دوست دارید؟
بشقاب اسب سفال را بیش تر از بقیه 
دوســت دارم. اصل این اثــر در موزه ی 
سان فرانسیســکو نگه داری می شــود. 
ما آن را با ابعاد چهــار و نیم متر مربع و 
به صورت نقش برجســته ی لعابدار اجرا 
کردیم که در حــال حاضر در بلواری در 
مشهد  مقدس نصب شــده است. علت 
علاقه ام بــه آن به خاطر تکنیك خاص و 
 منحصر به فردی اســت که در ساختش

 به کار رفته.

می دانم که سال ها براي کودکان و 
نوجوانان تدریس کرده اید. خاطره ای 

از آن روزها وآن کلاس ها دارید؟
در تمام آن دوران بــا نوجوان هایی 
آشــنا شــدم که در ســاخت بدنه و در 
لعاب کاری، بســیار خلاق و بااستعداد 
بودند. چند ســال قبل، پســر نوجوانی، 
هنرجوی من بــود که بعــد از آموزش 
دیــدن، انــواع دایناســورها را بــا گل 
می ســاخت. کارهایش هم واقعاً جذاب 

و دیدنی بود.
براي سفالگر شدن چه باید کرد؟

اول از همــه باید آمــوزش دید. بعد 
هم باید دانســت که علاقه، پشــتکار و 
خلاقیت مهم ترین اصل در این راه است. 
هنرمندی که ایده های جدید و خلاقانه 
برای کارش داشته باشد و از کپی کردن 
آثار دیگــران دوری کنــد، حتماً موفق 

می شود.

ايستگاه

که از خاک رس ساخته شده و ترکیبي 
طبیعــی دارد، امــا ســرامیك معمولاً 
ترکیبات پیشــرفته تر و فرمولاســیون 
پیچیده تری دارد و گاهی هم به شــکل 
دوغاب اســتفاده می شــود. هم چنین 
ســرامیك را راحت تر می توان به شکل 

خاصی را دنبال می کنید؟
من دردو حوزه فعالیت می کنم؛ یکي 
بخش احیــا و بازپیرایی ســفالینه های 
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